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  **علی صابری

 چکیده
از  قـرار مـی گیرنـد و  عادی ادیبان و همچنین مردم یدر برابر نگاه ناقدانهبه ناگزیر  ، آفرینش آثار ادبی پس از 

نقد به همراه تحلیل اثـر ادبـی و هنـری و سـنجش و ارزیـابی آن بـا  .داوری و  ارزیابی می شوند پیوسته آن پس،
رتر رهنمون می شود و از سویی دیگر چون راهنمایی معیارهای علمی، از سویی خواننده را به سوی گزینش اثر ب

از آنجاکـه نقـد و گـزینش آثـار  با بصیرت، ادیبان و هنرمندان را به سوی آفرینش آثاری نیکوتر سوق مـی دهـد.
چگونگی و نیز چرایی پدیـد آمـدن هـر  ،معیارهایی انجام شده است ادبی در درازای تاریخ ادبیات، پیوسته بر پایه

 اوتت در زمینـه هـای متفــیـاکـدام از آن معیارهـا در بسـتر دوره هــای ادبـی گونـاگون، بیـانگر بســیاری از واقع
تاریخی، فرهنگی و ادبی است. واقعیت هایی که با گذشت زمان دستخوش دگرگـونی هـای فراوانـی نیـز شـده 

ماید کـه ادبیـات غنـایی سـده هـای نخسـتین هجـری، در نبـود تا روشن ن تلاش نموده پیش رواست. پژوهش 
های ادبی در آن زمان بـوده بسیاری از معیارهای ادبی که نتیجه پیدایش دیرهنگام و یا عدم تدوین کامل دانش

معیاری با تکیه بر جنبه های لفظی و معنایی ویژه است، چگونه توانسته با تکیه بر اندک معیارهای شخصی و به
تا مرز شکوفایی ادبی پیش برود  و همچنین انطباق آن با ادبیات غنایی سده های نخستین، عیار عاطفیمانند م

ثیراتی أو اینکه این معیار در درازای سه سده نخستین هجری چه دگرگونی هایی را پذیرفته و از آن مهمتر چـه تـ
 ز آن بر جای گذاشته است.های یاد شده و در نهایت بر روی ادبیات پس ا بهبود آثار ادبی سده بر 
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  مقدمه
ا قرار می گیرنـد و در جریـان ه نآثار ادبی پس از پیدایش، پیش روی ناقدان و داوری آ

اثـر، ناقـدان و  ۀاین ارزیابی ها، ارتباطی متقابل و در همان حال چند سویه میان دارند
پـژوهش هـای امـروزه دانشـمندان نـه تنهـا بـرای  همچنین مردم جامعه پدید می آید.

ادبی، بلکه برای انجام دیگر پژوهش های اجتماعی نیز ناگزیر از بررسی ادبیات و آثار 
ادبی دوره مورد نظر خودشان هستند. بدیهی است که داوری میـان آثـار ادبـی وظیفـه 

ناپذیری نیازمند معیارهایی برای این امر  نه گریزناقدانی است که برای انجام نقد به گو
پای معیارهـایی نیـز  ،را هر کجا که سخنی از انتخاب وداوری به میان آمدهبوده اند؛ زی

  در میان بوده است.
از دیرباز تا کنون معیارهای ادبی تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعـه بـوده انـد و در 

حال آیینه تمام نمای همان دوره نیز  به شمار رفته اند. معیارهایی که پدید آمدن  همان
معلـول ادوار پیشـین بـوده و از سـویی دیگـر همـان معیارهـا بـر روی  آن ها از یک سو

معیارهای دوره های پس از خود نیز تأثیر گذاشته اند. بنابراین بـرای بررسـی دقیـق تـر 
ای آن در ادبیات یک جامعه، نخست باید معیارهای کهن آن جامعه ه هسیر نقد و ریش

مینــه هــای پیــدایش آنهــا مــورد را بــه همــراه چگــونگی عملکــرد ایــن معیارهــا و نیــز ز
ت مـی تـوان گفـت کـه کهـن تـرین نقـدهای تـاریخ أموشکافی قرار داد. چرا که به جر 

ادبیات عرب در این دوره نمایـان شـده و بـا انـدکی تسـامح حتـی مـی تـوان گفـت کـه 
طبقات «هـ)، ٢١٦-١٢٥اصمعی (» اصمعیات«ب نیز که شامل ونخستین آثار نقد مکت

ابـن قتیبـه » الشـعر و الشـعرای«هــ)، ٢٣٢-١٣٩م جمحـی (ابن سـلا» فحول الشعرا
ــوری ( ــ٢٧٦-٢١٣دین ــمار جاحظ ــار پرش ـــ) و آث ــد ٢٥٥-١٦٠(ده ـــ) مانن ــان و «ه البی
وان تـ یکـه گرچـه شـاید نمـ هسـتندنمونه های بارز این تألیفات ارزشـمندی  ،»التبیین

در همـان  ولـی نهـاد، هیچکدام از آن ها را با قاطعیت، یک تألیف نقدی تمام عیار نام
  حال سخن  بسیاری درباره ارزش های نقدی موجود در آن ها نیز می توان گفت.  
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نقد ادبی معاصر در بسیاری از زمینه ها بر پایه چندین معیـار و بـه صـورت تلفیقـی 
انجام می پذیرد؛ معیارهایی که نتیجه علوم مختلف و بـه ویـژه دانـش هـای گونـاگون 

بـه وجـود نیامـده  ه مورد نظر این پژوهش یـا اساسـاً ادبی است. دانش هایی که در دور 
در نتیجـه مـی  ؛ندیافته بوده هنوز به صورت یک دانش مستقل شکل نک نند و یا ایبود

توان گفت که معیارهایی که بعدها و به تدریج بر پایه این دانش ها به عنوان معیارهای 
ده انـد؛ بنـابراین بـار ادبی شکل گرفتند نیز در عمل در دسترس ناقـدان ایـن دوره نبـو

 سنگین معیارهای ادبی بر دوش شمار اندکی از معیارهای شخصی چون معیار عاطفی
با توجه به درخشش هایی که در  .بود البته در کنار معیارهای شخصی دیگر مانند ذوق

شاید بتوان گفت که ایـن معیارهـا و نقـد هـای  ،دیده می شوداین دوره تألیف آثار ادبی 
  . دهدبر پایه آن ها توانسته بود که به طور نسبی وظیفه خودش را انجام انجام شده 

  این پژوهش در پی پاسخ دادن به این پرسش ها است که: 
 اساساً چرا این معیار در این دوره بخصوص  اهمیت دارد؟  -
 رابطه این معیار با ادبیات غنایی این سده ها چه می تواند باشد؟  -
 به چه دلیل این معیار بیشتر در سروده های عاشقانه نمود پیدا کرده است؟  -
تفاوت این معیار با معیـار شخصـی دیگـری بـه نـام ذوق کـه در همـین دوره هـا  -

  توسط ناقدان به کار گرفته می شد، دارای چه ابعادی است؟
وت از در بررسی نمونه های مربـوط بـه ایـن معیـار بـا دو دسـته متفـااین پژوهش  

دسته نخست و مهمی از نمونه نقدهای مبتنی بر این معیار، مربوط  است:نقدها روبرو 
ای عـاطفی شـمردن آن هـا هـ یبه شاهد مثال هایی است که در آن ها دلایل و  ویژگـ

توسط ناقدان بیان شده و آثار مورد نقد واجـد معیارهـای عـاطفی هسـتند و مـی تـوان 
دسته دوم از ؛ ر ناقدان در این نمونه ها سخن گفتدرباره جنبه های متفاوت مورد نظ

 در زمینه بایستهناقدان فاقد ویژگی های  دیدگاهاری است که از آثاین نقدها دربرگیرنده 
لطافت های لازم را برای اینکه یک شعر عاشقانه و یـا عـاطفی  و معیار عاطفی هستند
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وجود اینکه از نظر معیار عاطفی شمرده شوند، ندارند؛ در نتیجه، آثار ادبی مورد نظر، با 
ولی از ایـن دیـدگاه شایسـته بررسـی  ،نمره قابل پذیرشی را از ناقدان دریافت نکرده اند

هستند که در آنها به گونه ای غیر مستقیم به معیارهـای عـاطفی و ویژگـی هـایی کـه 
 اصولاً باید این آثار دارای آن می بودند اشاره شده است.

ولی برای  ؛پژوهش با تمرکز بر سه سده نخست هجری است دوره مورد نظر در این
تداوم این معیار و چگونگی انتقال آن به سده چهارم، نمونه هـایی از ایـن شیوه بررسی 

مورد بررسی قرار  ،هـ)  جلوه پیدا کرده٣٨٤ -٢٩٦( مرزبانیسده نیز که بیشتر در آثار 
  . گرفته است

  پیشینه پژوهش
ش برانگیزترین مباحث ادبی است و این بدیهی است که تـا نقد یکی از مهمترین و چال

بسیاری از جنبه های متفاوت آن و از جمله معیارهای ادبی نقـد نیـز  زمینهبه امروز در 
ولی از آنجا که این پژوهش تنها مربوط بـه  ؛پژوهش های گوناگونی انجام گرفته باشد

 ؛تنـگ تـر مـی شـوددایره پژوهش های مرتبط انـدکی  ،سه سده نخست هجری است
ه تألیفات مستقل و سازمان یافته نقدی خاصی نیز در این سـده هـا انجـام ک نیژه ایو هب

جای سخن بسـیاری دربـاره آنهـا باشـد. بـه  پس از آننگرفته بود که در پژوهش های 
همین دلیل تنها می توان در بخش های مربوط به نقد قدیم از کتاب های نقدی و یـا 

شواهد نقدی بر پایـه ی محدود مربوط به نقد قدیم به جستجوی کتاب های مستقل ول
الـذوق النّقـدی و النّقـد الأنطبـاعی بـینَ النّقـد  «ماننـد: آثاری پرداخت.  عاطفی معیار

سس النقد أ«بخشی از کتاب های)؛ هـ١٤٣٩،نبیل خالد و دیگران» (القَدیمِ و الحَدِیث
(عصـام » النقـد العربـی القـدیم اصـول«)؛ هـ ١٤٢٣(احمد بدوی،» الادبی عند العرب

فی کتـاب طبقـات  ة.مقاییس النقدی«هـ)؛ و مقالات پراکنده ای مانند ١٤١٦قصبجی،
ذاری بسـیاری از ایـن گـ شارز  ). ضمنهـ ١٣٩٦(عبدالکریم العبادی،» فحول الشعراء
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گرفتـه شـده اسـت؛  فراوانـیپژوهش ها و تألیفات کـه در ایـن مقالـه نیـز از آنهـا بهـره 
ز آنها به طور مستقل درباره معیارهای نقد ادبی در سه سـده نخسـت مـورد هیچکدام ا

ه در کـ نو این در حالی است که حتی با فرض ای، سخن نگفته اند نظر در این پژوهش
بـه سـختی و بـه نـدرت  ،آن ها به معیارهای نقد نیز به طور نسبی پرداخته شـده باشـد

  ت. سخنی از معیار عاطفی در آنها به میان آمده اس

  معیار عاطفی در نقد شعر
 : هــ١٤١٧واژه عاطفه از ماده عطف و به معنی محبت و مهربانی است (ابـن منظـور،

عشـق،  ،یخشـم، تنفـر، شـاد :ماننـد یحالات ولی معمولاً به هر یک از ؛ماده عطف)
اطلاق می شود. این حالات و احساسات گاهی بـه عنـوان یـک اندوه، آرزو، ترس و... 

برای داوری و ارزیابی یک اثر ادبی از سوی یک ناقد به کـار  مـی رونـد. معیار و ملاک 
رایانه و در ادب عربی بـا گ تا از آن به عنوان معیار عاطفی یا برداشج نمعیاری که در ای

)؛ معیـاری ٦٥هــ ،١٤٠٥عنوان معیار انطباعی و تاثّری یاد می شود (وهبه و  دیگـران،
، تحـت تـأثیر آن ییبـایوجـوه ز  انیـو ب یاثر ادب لیو تحل هیتجز  یناقد در آن به جا که 

، بـه داوری و نقـد  آن اثـر مـی زدیـانگ یدر او بـر مـ یکه اثر ادبـ عواطف و احساساتی
پدیـد آورنـده اثـر بـه عنـوان یـک انسـان از احساسـات و ونه کـه گ نهماکه پردازد؛ چرا 

انسـان دارای  عواطف خود برای آفرینش اثر بهره برده است، ناقد نیـز بـه عنـوان یـک
گاهی از معیاری با همین جنس یعنی معیار عاطفـه بـرای ارزیـابی اثـر ادبـی  ،احساس

  سود جسته است. 
معروف است   (impressionistic criticism) این شیوه در نقد به امپرسیونیسم

ــه  ــد موضــوعک ــر نق ــیعی، در براب ــرد. ) objective( یرشخصــیغی و ن ــی گی ــرار م ق
ــمیونیامپرس ــهیاز ر  )Impressionism( س ــ ش ــ ونیامپرس ــه معن ــأثر و برداشــت  یب ت
  شرویک  )  البته این دیدگاه  به عنوان٥٢هـ :١٤٢٧(سیما داد، .است یو آن یا هلحظ
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بـرخلاف  و بـا مخاطـب داشـت یمیارتبـاط مسـتق کـهشکل گرفـت  ١٩در قرن  ینقد 
بـود، بـه  یـیگرا تیـنیبـودن و ع یعلمـ ،یـیبر اصـول گرا یکه مبن نیشیپ یاه هویش

و  اصـول بسـیاری از نقـد، بـه  وهیش نای) ٣١١: هـ ١٤٣٢آورد. (موران،  یمخاطب رو 
ی می داند؛ ذوق یامر را  ییبایز  همچنین اظهار نظر کلی درباره یک اثر باور ندارد؛ زیرا

بـردن  به لذت ذوقی که در افراد گوناگون متفاوت است. در نتیجه یک ناقد، تنها باید 
 ی باشـد کـه تحـت تـأثیر اثـر ادبـی در او عـواطفنقـد او  احساسـات و  و  شدیندیب از اثر
  )٣١٢. (همان: شده است ختهیبرانگ
جایگاه  این شیوه در ادبیات و  اهمیت ایـن معیـار در  نقـد ادبـی سـه سـده نخسـت  

یژه آثار ناقـدان سرشـناس ایـن دوره جسـتجو کـرد. ابـن و ههجری را باید از  آثار  ادبی و ب
اره نوع قصیده و چگونگی آن بر ایـن بـاور اسـت کـه قصـیده بایـد در بیـان درد قتیبه درب

دوری و توصیف معشوق به گونه ای باشد که قلب ها به آن گرایش پیدا کنند و چهره هـا 
 ١هــ ، ج ١٣٨٦به سوی آن برگردند و گوش ها از شـنیدن آن سـیر نشـوند (ابـن قتیبـه،

ه نفس و روح انسان بـه وسـیله آنچـه کـه بـا آن ). ابن طباطبا نیز بر این باور است ک٧٦:
موافق باشد آرامش می یابد و از سویی دیگر از آنچه کـه بـا آن موافـق نباشـد مـی گریـزد 

).  بدیهی است که منظور از قلب و روح انسان در این گونـه ٢٠هـ : ،١٤٢٦(ابن طباطبا،
ایـن دوره نیـز در ایـن  از تعبیر ها، مسائل عاطفی و احساسی است. البته از دیگر ناقـدان

  باره سخن های بسیاری وجود دارد که در بیان نمونه ها به آن ها پرداخته خواهد شد.  
بسیار مهم و متفاوت بـا دیگـر جنبـه  ،نقش احساسات و عواطف در ادبیات اساساً  

های آن است. در مرحله پیدایش یک اثر ادبی، می توان گفت که تا شوری برپـا نشـده 
حساسی برانگیخته نشده باشد، اثر شایسـته ای پدیـد نیامـده اسـت؛ پـس از باشد و تا ا

پیدایش یک اثر نیز، نقش عاطفه در مانـدگاری آن بـی بـدیل اسـت. شـاید بسـیاری از 
 ،جنبه های علمی و تاریخی موجود در ادبیات دستخوش دگرگونی های اساسی گردد

ــه آن  ــه ب ــی بخشــد ک ــات صــفتی م ــه ادبی ــه ب ــی عاطف ــاودانگ«ول ــد » یج ــی گوین م
  ).٣٩هـ : ١٣٨٧(امین،
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حکـایتی از کتـاب بهترجایگاه عاطفه در این دوره، شاید یادآوری  برای روشن شدن
 ،خلیفه دوره امـوی ،هـ) ٨٦-٢٦: روزی عبدالملک (بسنده باشد همین دورهدر نقدی 
هـ) می گوید که چرا امـروز شـعری نمـی سـرایی و او در  ١٣٢- ٢٥( هبن سهی هبه ارطا
ه نه شرابی نوشیده ام و نه خوشـحالم ک یچگونه شعری بسرایم در حال :می گویدپاسخ 

ابن قتیبه با  ،ونه که روشن استگ ن) هما٩و ٨ :هـ،١٣٣٢و نه خشمگین! (ابن قتیبه،
ــوان  ــه عن ــد خشــم و خوشــحالی را ب ــت، احساســات و عــواطفی مانن ــن حکای ــر ای ذک

 ٤٥٦-٣٩٠نماید و ابـن رشـیق (ای عاطفی برای پدید آوردن شعر معرفی می ه کمحر 
هـ) نیز به نوبه خودش احساساتی مانند درد و ترس و عشق و دیگر احساسات را به آنها 

  )٧٧:١هـ ،ج١٣٧٥( ابن رشیق، .می افزاید
اما پس از این توضیحات، برای جلوگیری از اختلاط کاربرد و همچنـین مصـادیق 

رها  و نیز روشن تر شدن خط فاصـل این معیار کمتر شناخته شده با برخی دیگر از معیا
  نامرئی میان آن ها، نخست باید چند مطلب در این باره گفته شود:

  قو معیار ذوی معیار عاطف
امـا  ؛مـاده ذوق) :هـ ١٤١٨ذوق در لغت به معنی چشیدن طعم غذاست ( ابن منظور،

این واژه به گونه های متفاوتی در زمینه دانش های گوناگون به عنوان یک اصـطلاح 
توانایی ویژه ذهن انسان است که بعضی از مردم «به کار می رود. این اصطلاح در هنر 

ا قـادر هـ ترا به داشتن درک و احساس مشخص و ساختن مفاهیم بر اساس آن دریاف
توانایی ذهن انسان است که به واسطه «در فلسفه  و )٥٦ هـ :١٤١٩(ادوارد، »می سازد

 ذوق در ).٤٤٦ هــ : ١٤٠٣( یـودین،» مشارکت در زندگی اجتماعی به دست مـی آیـد
نیز به عنوان یک معیار برای ارزیابی آثار ادبی به کار می رود. این معیار یکی از  ادبیات

مهمترین معیارهایی است که بر خلاف بسیاری از معیارهای دیگر که معمولاً هر کدام 
ریشـه هـا و کـاربرد آن بـه کهـن تـرین ، از آن ها در دوره های گوناگونی پدید آمده اند

  ز می گردد. تاریخ موجود ادبیات عرب با
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 »ذوق«برای روشن شدن این موضوع نخست در توضیح مختصری در زمینه معیار  
باید گفت که ناقدی که از این معیار برای داوری میـان آثـار اسـتفاده مـی کنـد، بـا وجـود 

ولـی در نهایـت آنچـه کـه  ،برای خودش دلیل و معیاری برای داوری دارد ه احتمالاً ک نای
تنها این است که او کدام اثر ادبی را  ،بدون هیچ توضیحی ،کندبرای مخاطب اعلام می 

زمینه پیدایش مشابهی نسبت به یکدیگر دارنـد و  این دو معیاردر حقیقت  .پسندیده است
کـه در ایـن هـای ادبـی  ن است که بدون تکیه بر دانـشآن ها ای مشترک بارزترین ویژگی

روند. هرچند ایـن مسـأله هرگـز بـه ایـن به کار می دوره به تدوین کامل نیز نرسیده است، 
  به کار نرفته باشند. پس از اینمعنی نیست که این معیارها در سده های 

در معیار عاطفی، ناقد از نیرویی به نام حس و عاطفه بهره  کهنکته دیگر این است 
کید مـی کنـد کـه او در أ می برد و آن را به گونه ای روشن در نقد خود بیان می کند و ت

حال چه استدلال عاطفی برای آن همان واقع کدام بخش از اثر ادبی را پسندیده و در 
داشته است؛ چیزی که در معیار ذوق با وجود شـباهت هـای نسـبی آن بـا ایـن معیـار 

  اتفاق نمی افتد.
 کـه ذوقـی -با ذکر مثالی می توان ابهام احتمالی میان معیار ذوق، معیار عـاطفی 

 بـر شـد خواهـد داده توضـیح که را عاطفی معیار تر عمومی جنبه همچنین و شد گفته
ی مـ بیـت یـک درباره برد، می بهره ذوق معیار از که ناقدی مثال عنوان به کرد؛ طرف

اما ناقـدی کـه از معیـار  ،یید می کندأیعنی تنها آن را ت» این بهترین بیت است«گوید: 
یعنـی بـه » بیت است. عاشقانه تریناین « ید: عاطفی بهره می برد، می گو -ذوقی

واسطه داشتن حس عاطفی و عاشقانه است که آن را پسندیده است و ناقد دیگری که  
ایـن بیـت بهتـرین « معیار عاطفی به معنی عمومی تر آن را به کار می برد، می گویـد: 

  » زیرا  دارای فلان ویژگی عاطفی از نظر لفظی و یا معنایی است. ؛شعر عاشقانه است
اگر برای ذوق دو جنبه شکلی و مـاهوی جداگانـه ای در نظـر گرفـت، مـی تـوان  

گفت که  ذوق  تنها از جهت شکل ارائه است که معیار ذوقـی بـه شـمار مـی آیـد و بـه 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  
 215 معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری

به داوری زده است، کدام روشنی معلوم نیست که مثلاً ناقدی را که با این معیار دست 
جنبه اثر  به وجد آورده است! و چه بسا در بسیاری از نمونه های نقدی بر مبنای معیار  
ذوق، این جنبه های احساسی و عاطفی است که نقش اصلی و حقیقـی معیـار را ایفـا 

یژه در سـه و همی کند و در قالب و شکل معیار ذوق نمود پیدا می کند.  و این احتمال ب
ه نخست هجری و در نبود بسیاری از دانش های ادبی کـه پایـه بسـیاری از معیـار سد

های غیر شخصی بوده، بیشتر نیز بوده  است.  تأیید این گونه  برداشت از معیار ذوق را 
  می توان در تعریف های ناقدان همین دوره از نیروی ذوق یافت. 

ــه ســه بخــش  ــع«آمــدی  ذوق را ب ســیم مــی کنــد. تق»  فطنــه«و » حــذق«، »طب
)  و منظور او از طبع  که فطرت و ذات یک ناقد هست، ٤١٩-٤١١هـ :  ١٣٨٥(آمدی،

می تواند نیروی عاطفه و احساس باشد، نیرویی که با ترکیـب شـدن بـا تجربـه نیـروی 
  ذوق را می آفریند.

با توجه به مفهوم ذوق و ارتباط آن با معیار عاطفی، می توان گفت که دست کـم برخـی 
ونه های نقدی با وجود ذوقی بودن معیار به کـار رفتـه در آنهـا دارای مـاهیتی عـاطفی از نم

  هستنند و میان مصادیق این دو معیار ارتباط و گاهی انطباق خاصی وجود دارد. 

  معیار بلاغی  
معیار بلاغی یکی از مهمترین معیار های نقد در ادب عربی اسـت بلاغـت در واژه بـه 

مـاده بلـغ). ایـن واژه  :هــ ١٤٠٨و سخنوری است (ابن منظور،معنای شنوایی، رسایی 
گاهی برای توصیف سخن به کـار مـی رود و گـاهی نیـز صـفتی بـرای گوینـده سـخن 

ملکه ای است که گوینده به واسطه آن توانایی ارائه سـخن بلیـغ را «شمرده می شود و 
ش هـای ). بلاغـت در اصـطلاح بـه مجمـوع دانـ٢هـ: ١٤٣٢(قزوینی،» پیدا می کند

  ).٧٩و٤٠و٦معانی، بیان و بدیع گفته می شود (سکاکی،
بدیهی است که تعریف دانش بلاغت از روز نخست به این شکل و بـا ایـن فصـول  

وجود نداشته و در سده های نخست، آمیختگی ها و پیچیدگی هـای ویـژه ای  میـان 
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بلاغـی  شاخه های گوناگون این دانش وجود داشته که سبب می شود تعریـف  معیـار 
نیز با پیچیدگی همراه شود. اگر بنا باشد که بلاغت بر پایه دیـدگاه یکـی از ادبـایی کـه 
همزمان با دوره مورد نظر در این پژوهش می زیسته تعریف شود، می تـوان از تعریفـی 

هـ ) که از بُلغای نامـدار و از مشـایخ جـاحظ بـوده  اسـت ٢١٠-(؟ بشربن معتمرکه 
  نین می نویسد:چ نغت ایبهره برد. او درباره بلا

باید که سخن گو اندازه معانی را بشناسد و تناسب آن را با فهم شنوندگان و ویژگی «
حالات ایشان به خوبی بسنجد و بـرای هـر دسـته و هـر حـالتی، سـخن سـزاوار آن را 
بپردازد تا معانی در حدّ شنوندگان و متناسب با حال و مقام آنـان بـا برازنـدگی پرداختـه 

  ).١٣٠: ١هـ ، ج١٤٠٧(جاحظ،  »گردد
پس از این توضیح و برای ایجاد ارتباط میان معیارهای بلاغی و عاطفی باید گفـت 

اسـت؛ » حـال«واژه ای که این بحث با تمرکز و محوریت بر روی آن انجام خواهد شـد 
موافقـت «، »حالاقتضـای «واژه ای که اساساً تعریف بلاغت در قالب تعابیری مانند: 

  بر پایه آن استوار می گردد.» المخاطبین حال«و » المستمعین الح«، »حال
هـ : ماده حول). بـا ١٤٠٨، خیر و شرّی که انسان بر آن است (ابن منظور،»حال«

اندکی دقت می توان دریافت که دست کم بخشی از این حال مـی توانـد ویژگـی هـای 
اســب سـخن بــا احساسـی و عـاطفی شــنونده و ناقـد باشــد و در ایـن صــورت، لـزوم تن

احساسات مخاطب و در نتیجه دخالت گریز ناپـذیر عواطـف در نقـد و داوری آثـار مـی 
تواند بخش مهمی از معیار عاطفی نیز باشد. این واژه نه تنها در تعریف بشر بن معتمـر 
که در نوشته های دیگر ناقدان بزرگی که برخی از آن ها در همان حال از پایه گـذاران 

و ابـن رشـیق، ١٨: ١هـ، ج١٤٢١ر می روند، دیده می شود (جاحظ،بلاغت نیز به شما
 ).١٣٥هـ  : ١٤٢٧و ابو هلال، ٢٦٥هـ : ١٤٢٢و سکاکی، ٢١٣: ١هـ ، ج١٣٧٥

در نتیجه می توان گفت که نه تنها معیار ذوق، که معیار بلاغی نیز ارتباط عمیقـی 
مصادق معیار بلاغی با معیار عاطفی دارد و با توجه به این ارتباط است که گاهی میان 
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و معیار عاطفی نیز آمیختگی پدید می آید که در نمونه های یاد شـده در ایـن پـژوهش 
  نیز به بخشی از آن ها اشاره خواهد شد.

  دو نکته:
پیش از ذکر نمونه ها و بررسی آنها و برای ابهام زدایی اولیـه در زمینـه ابعـاد گونـاگون 

   :نکته باید مورد توجه قرار بگیرد دونخست  ،معیار عاطفی
به دلیل تدوین  ،در این دوره، معیارهایی که برخاسته از دانش های ادبی بوده باشد -١

هنــوز جایگــاه واقعــی خــودش را در میــان  بســیاری از ایــن دانــش هــا، دیرهنگــام 
در نتیجه گویی ناقد در این دوره و در میـان معیارهـای  .معیارهای ادبی نیافته است

ی کــه در دســترس خــودش داشــته، نــاگزیر از بــه کــارگیری چنــین انگشــت شــمار 
 بهره را از آن ها برده است.  بیشترینمعیارهای شخصی بوده و 

احساسات و عواطف انسانی در بسیاری از رفتارها و داوری های انسان وجـود دارد  -٢
حتـی در بـه دیگـر سـخن، احساسـات  ؛و نقد ادبی نیز مستثنی از این قاعده نیسـت

به شمار می آیند دیگری بر پایه معیارهای فنی و ادبی  بسیاری از نقدهایی که اساساً 
بسیاری وجود دارد که در آن شاعر به جهـت  یبه عنوان مثال نقدها ؛نیز وجود دارد

داشتن تکلف و تصنع مورد انتقاد قرار گرفته است و چه بسـا منظـور اصـلی ناقـد در 
از بیان ساده احساسات خود فاصله گرفته و درگیر تکلف  آنجا این است که چرا شاعر

میزانی از معیار  نیز یهای).  در واقع در چنین نقد٥٠٥هـ  :١٤١٧شده است (بدوی، 
ولی به این معنی نیست که آن نقـدها هـم در اینجـا بـر مبنـای  ،عاطفی به کار رفته

عـاطفی شـمرده معیار عاطفی شمرده شود و بدیهی است که نقدی بر مبنای معیـار 
  . پرداخته باشد می شود که تنها بر مبنای این معیار و با هدف عاطفی به اثر ادبی

  معیار صدق عاطفه 
گاه پای معیار دیگری به نام صدق عاطفه نیز بـه میـان  در بررسی معیار عاطفی ناخودآ
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بـه می آید. باید در نظر داشت که معیار عاطفی به صورت کلی برای ارزیابی آثـار ادبـی 
که در معیار صدق عاطفه، میزان راستی و صداقت، قوت  حالیدر  ،می شود کار گرفته

هــ ١٤١٥و ضعف، ثبات و تنوع عاطفه در یک اثـر ادبـی سـنجیده مـی شـود (شـایب،
). مثلاً چگـونگی عاطفـه یـک شـاعر در مرثیـه هـای متفـاوتی کـه دربـاره افـراد ١٩٠

  .مختلفی سروده است، بررسی می شود 
بـه جنبـه  مقدمه و یادآوری این نکات، برای بررسی موشکافانه تر این معیار،با این 

  های متفاوت آن از دو دیدگاه جداگانه  لفظی و معنوی پرداخته می شود: 

  جنبه لفظی  -ا
منظور از جنبه لفظی در معیـار عـاطفی ایـن اسـت کـه برخـی  از ناقـدان بـه کـاربرد و 

ات گوناگون ویژگی های متناسب با معنای مورد گزینش واژگانی باور داشتند که از جه
نظر را داشته باشند و در همان حال از نظـر زیبـایی شناسـی نیـز دارای فصـاحت لازم 

باشند. ناقدان این دوره موشـکافی هـای بسـیاری در ایـن زمینـه انجـام داده انـد و در  
های بسـیاری را  زمینه ابعاد گوناگون این بحث قلم فرسایی نموده اند و اشعار و نوشته

  نیز با این معیار نقد کرده اند. 
که از خلفای اموی و از ناقـدان بنـام م ) ٧٠٥-٦٤٦( عبدالملک بن مروانز اـ  

او از کـار  یری از این معیار بر جای مانده اسـت.گ ههر بنقدهایی با  ، هستنیز  این دوره 
یـن واژه دارای حـس به این جهت که ا ؛توسط جریر انتقاد می کند» بوزع«بردن واژه 

 هـ،١٣٢٥برای یک شعر عاشقانه نیست. (ابن رشیق، و متناسب لطافت و زیبایی لازم 
  )٩٨:  ٢ج 

  ١هَلاّ هَزَئت بِغَیْرِنا یا بوزع    وَ تَقولُ بوزع :قَدْ دَببت عَلَی العَصا
اسـم خـاص بـرای نامیـدن زن و » بـوزع«در شاهد مثال بالا با وجـود اینکـه واژه  

، ولی به جهت اینکه دارای زیبایی لفظی نیست و حس لطیفی را منتقـل استمعشوق 
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کاربرد آن در یک شعر عاشقانه از نظر معیار عاطفی مورد انتقاد عبـدالملک  ،نمی کند
  .قرار گرفته است

جاحظ در این زمینه باور دارد که اگر معنی با لبـاس زیبـایی از لفـظ نمایـان شـود، 
: ١هـ ، ج١٤٢١و سینه خود احساس می کند. ( جاحظ، شنونده شیرینی آن را در قلب 

)  بدیهی است که  تعبیر حس شیرین لفظ بر روی قلب، تنها می تواند بازگو کننده ٢١٢
احساس و عاطفه باشد. باوری که برای جاحظ به عنوان معیـاری در داوری میـان آثـار 

  نیز به کار می رود.  
همچنین حروف می کند و  سپس بیت زیر  او بحث فراوانی در زمینه تنافر الفاظ و 

را به عنوان شاهد مثالی می آورد که  برخی از الفاظ در بخش پایانی  بیت در آن دارای 
  ):١٧٥: ١تنافر هستند (همان،ج

  ٢ولَیسَ قُربَ قَبرِ حَربٍ قَبرُ                     وقَبرُ حَربٍ بمکانٍ قَفرٍ  

  اثرگذاری جنبه لفظی معیار عاطفی
ان پذیرش و اثرگذاری هر معیـاری را مـی تـوان در تـداوم کـاربرد آن معیـار در دوره میز

های پس از آن مشاهده کرد. به این معنی که معیار مورد نظر در دوره های پس از این 
  با ابعاد تازه تر و موشکافانه تری نسبت به پیش از آن به کار گرفته می شود.

ـ)  با ادامه این بحث هـا  حتـی تـا بـه آنجـا ه٤٧٤-٤٠٥مثلاً عبدالقاهر جرجانی ( 
، درباره نقش دهان »أثر الأسنان في البیان«پیش می رود که در میان بخشی با عنوان 

ــی آور  ــان م ــه می ــز ســخن ب ــا نی ــاتر واژه ه ــدان و دســتگاه صــوتی در ادای زیب   دو دن
و ). او سپس  درباره آرایش های لفظی سخن می گوید ١١٧: ١هـ ، ج١٣٨٦(جرجانی،

  به ستودن متنبی در زمینه گزینش و به کارگیری الفاظ می پردازد:
 روقُ تَ  ألفاظٍ  ، وَ فادُ تستَ  عانٍ مَ  ، وَ تختارُ  ن أبیاتٍ و مِ خلُ تَ  ةً یدَ صِ ق یبِ لأبي الطِّ  دُ جِ لا تَ  وأنتَ " 

ف لا یصدُر إلاّ صَ ، وتَ کاءِ الذُّ  وَ  طنةِ ی الفَ لَ عَ  لُّ دُ إبداع یَ  ، وَ عذبُ تَ  وَ  "سـپس اقتدارٍ  وَ  ةٍ رَ زاَ ن غَـ عَـرُّ
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هـ ) ذکر می کند و مـی گویـد ٢٣١- ١٨٨با بیان نمونه های گوناگون بیت زیر را از ابو تمام (
  ):٤٢: ١هر مصرع این بیت دارای جناس جداگانه ای هست (همان،ج

  ٣وتمثُل بالصبر الدیارُ المواثِلُ     تطلُّ الطلولُ الدمعَ في کل موقف
هـ ) نیز با پیش کشیدن همـین مباحـث دربـاره لفـظ و انـواع ٦٣٠-٥٥٥ابن اثیر ( 

منافره میان حروف و کلمات مباحث مفصـلی  را در کتـاب خـود ارائـه مـی دهـد (ابـن 
). او از ویژگی های متفاوت لفظی درباره مفـرد  ٣١٩-١٦٣و ٢١٥: ١هـ : ج١٣٨١اثیر،

ر این باور اسـت کـه در برخـی از واژه هـا و یا جمع  برخی از واژه ها سخن می گوید و ب
کاربرد مفرد و در برخی دیگر کاربرد جمع آن از نظر لفظی دارای زیبایی بیشتری نسبت 

  به دیگری است. 
اشاره می کند و می گوید که ادیبان ترجیح مـی »  طیف«به عنوان مثال او  به واژه 

د؛ زیـرا کـه جمـع آن یعنـی  دهند که این واژه را پیوسـته بـه صـورت مفـرد بـه کـار ببرنـ
  را زیبا نمی دانند و سپس می گوید:» طیُوف«

ها کَ  الألفاظِ  حِ ن أقبَ مِ  "طیوف" کانَ  یلَ إذا قِ فَ  :  ١(همان،ج  .معِ ی السَّ لً عً  راهةً وأشدَّ
) یعنی گفته شده اسـت کـه طیـوف از زشـت تـرین الفـاظ اسـت و بـرای شـنیدن ٢٩٩

  ناپسندترین آن ها است. 
  را نیز به عنوان شاهد مثال در همین زمینه می آورد:  او بیت دیگری 

  ٤في جانب البیت؟ أم نبني لهم قُبَبَا؟      ماذا ترین: أنُدنیهم لأرحلنا
در این بیت به جهت زشـتی » قُبّه«به عنوان جمع واژه » قب«سپس از کاربرد واژه 

اسـت » قِبـاب«و کراهت این واژه انتقاد می کند و می گوید جمع مناسـب تـر ایـن واژه 
  ).٣٠١: ١(همان،ج 

بدیهی است که دسته بندی واژه ها و به کـار بـردن آن هـا تحـت عنـاوینی ماننـد  
  زشت و یا زیبا، تنها با جنبه لفظی از معیار عاطفی می تواند انجام بگیرد.

 ایـن جنبـه از معیـار عـاطفیزمینـه  در مختلـف ناقدانونه که دیده شد، گ نهما    
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زیبـایی هـا و لطافـت هـای لفظـی را بـه عنـوان عوامـل تأثیرگـذار در  بحث کرده اند و 
برشمرده اند؛ اما نکته ای که در اینجا شایسته یـاد آوری اسـت، چگونگی یک اثر ادبی 

این است که اظهار نظرهایی که درباره این جنبه از معیار عاطفی انجـام شـده، تنهـا از 
   سوی ناقدان صاحب تألیف و اثر بوده است. 

  یجنبه معنو  -۲
منظور از جنبه معنوی اثر در معیار عاطفی این است که یک اثر، گذشته از ایـن کـه در 
چه قالب و با به کار بردن چه واژه هایی آفریده شده است، از نظر محتـوا مـورد بررسـی 

ه دارای چه ویژگی های عاطفی است و  احساساتی که شـنوندگان ک نقرار می گیرد. ای
و ناقدان از فحوای اثر ادبی برداشت می کنند چه تأثیری در چگونگی داوری آن ها در 

ه در کـ ناین جنبه از معیـار عـاطفی بـا توجـه بـه ایـزمینه آن اثر می تواند داشته باشد. 
گوناگونی بسیاری نسبت به جنبـه  معنای یک اثر ادبی نمود پیدا می کند، گستردگی و

لفظی آن معیار دارد. ناقدان بـا معیـار قـرار دادن احسـاس و عاطفـه، بـه شـکل هـای 
گوناگونی، معنا و مفاهیم آثار ادبی را به چالش و نقد کشیده اند که به برخـی از آن هـا 

؛ نمونـه هـایی کـه البتـه بسـیاری از آن هـا دربرگیرنـده  نکتـه هـای پرداخته می شـود
احساسی و موشکافانه ای است درباره  آداب عاشق و همچنـین  در زمینـه چگـونگی 

   عاطفی تر کردن تعبیرهای عاشقانه نسبت به معشوق:
ای بایسته و مورد انتظار  در یک اثر ادبی عاشقانه برای  ه مشاید یکی از نخستین گا

یک خواننده پر احساس، انتساب زیبایی به معشوق باشد که در این دوره به عنوان یک 
شاهد مثال زیـر نیـز در زمینـه نقـدی جنبه از معیار عاطفی مورد نقد قرار گرفته است. 
هــ ) انجـام ١٠٥-(؟ هر عزّ کثیسروده است که توسط یک زن با همین معیار نسبت به 

بـه همـراه  سـببشده است. او به کثیر خرده گرفته که چرا معشوق خودش را بـه شده 
کثیـر را نکـوهش  ،! آن زن به عنـوان ناقـد؟داشتن یک دستمال خوشبو ستوده است
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کرده که چرا در این زمینه از روش زیبای جاهلی  بهره نگرفته است و برای توجیه نقـد 
-٤٩٦(ایـن شـعر امـرؤ القـیس  ،با معیار عاطفی انجام شده استل در اصخودش که 

را می خواند که در آن، ذات معشوق اسـت کـه خوشـبو و سـتودنی اسـت و نـه م) ٥٤٤
و  دربردارنـده یـک حـس عـاطفی نمـی توانـد  چیزی از متعلقـات معشـوق کـه اساسـاً 

  احساس نسبت به معشوق باشد:  برانگیزاننده
  ٥وَجَدْتُ بِها طَیِباً وَ إنْ لَمْ تَطَیَب    جِئْتُ طاِرقاً ألَمْ تَرَیانِی کُلَما 

او سپس به شکل طعنه آمیزی به کثیر می گوید که اگر یک میمون زنگی را هـم بـه 
خوشبو خواهد بود و تو باید همانند امرؤالقیس  ،همراه چنین دستمالی درک و تصور کنی

  .)٢٠٣:هـ ١٣٨٥(مرزبانی، خوشبویی را به عنوان ذات محبوب بیان می کردی 
ه تمــام زیبـایی را مخصــوص کـ نامـا ناقـد بــا ذوق و احسـاس ایــن دوره پـس از ای 

معشوق خود می بیند، انتظار دارد که تمام عشق نیز بی دریغ و در همان حال بی پرده  
  به پای این معشوق ریخته شود:  

را در آن هـا  عشـق فـراوان خـودش ،شـاعر ه این سبب کهب را ابیات زیر دامهـ  ق
. در حقیقت بی پرده سخن گفـتن و همچنـین تحسین می کند آشکارا بیان کرده است

کـه او از نظـر عـاطفی بـر آن هـا  عـاطفی هسـتند معیـارجنبـه هـایی از تکرار عشـق، 
  می پسـندد  است که پافشاری می کند و این ابیات را به جهت دارا بودن این ویژگی ها

  ): ٤٤:هـ، ١٣٠٢،ه(قدام
 إذا ظَلَمْت یوماً وَ إنْ کانَ لی عُذرٌ     مْنَعنِی منْ بَعْضِ انْکارِ ظُلْمِهالیَ 
  ٦لِی الهجْرُ مِنْها ما عَلی هجْرِها صَبْرٌ     مَخافهُ أنی قَدْ عَرَفت لَئِنْ بَدا  

را می توان در بخشی از سـخنان  عاطفی  معیارجنبه از جلوه دیگری از کاربرد این 
او سـفارش مـی کنـد کـه اگـر قصـد دارد شـعر  کـه بـه نقدی ابو تمام به بحتری یافـت

باید معنای رقیق و پر احساسی را به کار ببرد و سپس در ادامـه  عاشقانه ای را  بسراید،
در اشعار وید که او باید گ یدر توضیح چگونگی مصداق های داشتن معنای رقیق نیز م
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،ج هـ ١٤١٧ودش، درد دوری و شوق دیدار را بیشتر به کار ببرد (ابو اسحاق قیروانی،خ
هر کدام از این آداب عاشقانه، در قالبی عاطفی و احساسی در جلـوه هـای  .)١٥٢: ١

گونــاگونی مصــداق پیــدا مــی کنــد. وقتــی ســاختار ادبیــات یــک دوره بیشــتر غنــایی و 
بنا قلم فرسایی می کند، خواننده و ناقد نیـز احساسی است و  نویسنده و شاعر بر این م

بر همین اساس از اثر ادبی انتظار دارد. از آنجا که معشوق مورد انتظار او تمـام زیبـایی 
ها و لطافت های شایسته را دارد، در نتیجه ناقد هیچ نوع بی احترامی را نسبت به این 

  معشوق بر نمی تابد و آنها را مورد انتقاد قرار می دهد:
به حضور معشوق خودش رسید و معشوقش به او گفـت کـه مـن نمـی  کثیرـ  روزی 

را از او پرسـید! او نیـز  شگفتی سبب این کار توانم به تو اجازه نشستن بدهم و کثیر نیز با 
را نسبت به معشوق خودش هـ) ١٠٥- ٣٥( احوص برای پاسخ، چگونگی رفتار عاشقانه
  ر این زمینه این شعر احوص را برای او خواند:برای او توضیح داد و برای توجیه او د

ها اللاّئِمی فِیْها لأصرمُها کْثَرْتَ لَوکانَ یُغْنِی مِنْکَ إکْثارٌ     أیُّ   ٧أ
  ) ٢٠١(همان،    

همانگونه که در محتوای شعر گفته شده از سوی او نیز می توان فهمید، معشـوق  
کـه در برابـر و بـه رخ او مـی کشـد کثیر، با معیاری عاطفی، یک عاشقی را می پسندد 

عاشـقانه  معشوق خودش پافشـاری بکنـد و بـه تعبیـر دیگـر بـه خـاطر نیـاز عـاطفی و
  .ناز او را بخرد ،خودش

در جریان خرید ناز معشوق، شنونده و ناقدی که پر احساس است، پا را اندکی فراتر 
  د:می گذارد و دروغگویی معشوق و خُلف وعده او را نیز به جان می خر 

بـه جهـت سـرودن بیـت زیـر  هدوره اموی به کثیر عزّ  از ناقدان ابن ابی العتیقـ 
چرا از اینکه معشوق به او راست نمـی گویـد و  از او انتقاد می کند که خرده می گیرد و 

  نیز خلف وعده می کند، شاکی است! 
دْرَکَنی مِنْ عَهْدِهنَّ     کَذِبْنَ صَفاءَ الوُدِّ یَومِ مَحَلَةٍ 

َ
  ٨رُهُونٌ  وَ أ
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 عبدالله بن قیس الرقیـاتسپس ناقد برای تفهیم انتقاد خودش بیت زیر را از    
 پیمان شـکنیکه شاعر در آن به دروغ گویی و  ؛ مثالیهـ ) برای او مثال می زند٨٥- ١٣(

پیوسته معشوق خودش تصریح کرده، بدون اینکه به عنـوان یـک عاشـق از ایـن مسـأله 
  گوید که او این بیت را بهتر از تو سروده است:  سپس به کثیر می؛ شاکی باشد

تِی إِنْ حَدَثَتْ کَذِبَتْ    ٩وَ ألّتِی فِیْ وَعْدِها خُلُجً     ألَّ
  )٢٠٢-٢٠١:هـ١٣٨٥(مرزبانی،

، یـک در این نمونه نیز به روشنی دیده می شود که از دیدگاه ناقد و با معیار عاطفی
بدیهی است » کشد و  خوش باشد.وفا کند و ملامت «مقام عشق ورزی باید  عاشق در

ایـن نـوع نگـاه ناقـد بـا معیـار عـاطفی قابـل درک و شایسـته  دست کـم بخشـی از که
  .است توجیه

 جنبه های گوناگونی از نظر احساسی مطرح می گردد و ساختار کلی معیار عاطفی
در حال تکامل و شکل گیری بیشتری است. در بستر این معیار اسـت کـه ذائقـه ناقـد 

خواندن لطافت های بیشتر آماده می شـود و در نتیجـه بـه خریـدن نـاز معشـوق برای 
 بسنده نمی کند و دوست دارد که عاشق را در نهایت عاشقی و به صورت رسوا ببینـد و

  :خوار شدن در برابر دیگران نیز بهایی ندهدبه حتی 
هــ) بـرای یکـدیگر اشـعار عاشـقانه مـی ٨٦-٢٣( کثیـرهـ ) و ١٣٢-١٤(جمیل ـ
ممکـن  ندند و کثیر با خواندن ابیات زیر به جمیل گفت که آیا فکـر نمـی کنـد کـهخوا

  که معشوق اوست این شعر را شنیده باشد؟!  »بثنیه«است 
 لَدَیْک حَدیثٌ ، أو إلَیْک رسول؟    یقیکِ جَمیل کُل سوءٍ، أمالهُ 

 مَحاسن شِعْر ذکرهنَ یَطولُ     وَ قَدْ قلت فی حُبّی لَکُمْ وِ صَبابَتی
  ١٠هُبوب الصّبا یا بَثنِ کَیْفِ أقولُ     نْ لَمْ یَکُنْ قولی رِضاک فعلمیفَإ

 »زّهعـ« سپس جمیل نیز رو به او کرد و گفت که آیا او نیز چنین فکر نمی کند که شاید
  که معشوق اوست، این شعر او را شنیده باشد!؟ و سپس ابیات زیر را برای او خواند:
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، قَدْ حالَ  م    دونکُمْ  یَقولُ العِدا یا عَزَّ ریقِ مُصَمَّ  شجاع عَلی ظَهْرِ الطَّ
م     دونَکُمْ  کانَ   لَو  وَاللهِ   لَها فَقُلْتُ  م  فُؤادی راعَت  ما  جَهَنَّ   ١١جَهَنَّ

  )٣٠١: ٨م،ج ١٩٩٤(اصفهانی،                                                                                  
کـدام از که هـر  پرسشیمطلبی که نخست باید درباره این نقد گفت این است که   

بـه ایـن  .یک استفهام انکـاری اسـت ند،دو شاعر در مقام ناقد از طرف مقابل پرسیده ا
 ها راایـن شـعر  ، قطعـاً های نـام بـرده شـده در شـعر معشوقبدیهی است که معنی که 
نـد کـه نفـر ک یشاعر به این نکته اشاره م . در حقیقت در شاهد مثال بالا هرندشنیده ا

ــت  ــودش آورده اس ــعر خ ــوقش را در ش ــام معش ــراحت ن ــه ص ــنی و ب ــه روش ــل ب مقاب
ه بخواهـد از کـ ن. به نظر می رسد که در اینجا ناقـد بیشـتر از ای)١٥١:م١٩٩٦(بدوی،
مقابـل انتقـاد کنـد، قصـد دارد کـه شـجاعت طـرف بـه ظـاهر مـورد انتقـاد را در  طرف

ای نام بردن از معشوقش یاد آور شود و به رخ بکشد؛ چرا که خـود انتقـاد صراحت او بر 
صـراحت کننده نیز واقف هست که مشابه همان کار را، خودش نیز انجام داده اسـت. 

در نام بردن از معشوق دلالت بر صداقت عاشق در دوست داشتن او بوده و نشان از به 
روایـی و رسـوایی عاشـقانه ای در آن جان خریدن مخاطرات قابل انتظار از چنین بـی پ

زمان بوده است؛ در واقع می توان گفت که هـر دو ناقـد، آثـار ادبـی مقابـل را بـا معیـار 
  نقد و تحسین کرده اند.  عاطفه و از جهت داشتن حس بی پروایی در عشق

ونه که مرور نمونه های گفته شده در بالا نشان می دهد، طبع آفریننده اثر  گ نهما
در این دوره  به اندازه کافی لطیف شده است و در نتیجه این لطافت اسـت کـه ناقـد و 
خواننده این آثار، دیگر تاب شنیدن آثاری که دارای خشونت و مضامین غیر عاطفی به 

  سبت به آن واکنش نشان می دهد. ویژه در اشعار عاشقانه را ندارد و ن
این بیت را به عنوان نمونه می نویسد و در نقد آن مـی نویسـد  بن جعفر هقدامـ  

که خشن تر از این شعر که شاعر در آن بریده شدن زبان معشوقش را آرزو کـرده اسـت 
  ندیده است:
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 ١٢قطعاً  قَبْلَ الّذِی نالَنی منْ صوتِهِ     سلامٌ، لَیْتَ لساناً تَنْقطینَ بِهِ 
  )٧٦:هـ، ١٣٠٢،ه(قدام 

در حقیقت احساسات ناقد از شنیدن این تعبیر غیر عاطفی جریحه دارشده و او این 
بیت را به این جهت که خشن، غیر عاشقانه و بی عاطفه سروده شده است، مورد انتقاد 
قرار داده است. بر این اساس می توان گفت که از سوی قدامه بن جعفر، خشن نبودن 

ادبی که تعبیر دیگر آن، دارا بـودن جنبـه هـای مختلفـی از لطافـت هـای معنـایی  اثر
  است، از دیگر جنبه های معیار عاطفی یک شعر به شمار می آید.

  دایره احساسات در معیار عاطفی
وقتی سخن از معیار عاطفی به میان مـی آیـد، ایـن انتظـار پـیش مـی آیـد کـه معیـار  

گوناگون تـری از آنچـه کـه در اینجـا  ار گسترده تر وعاطفی دربرگیرنده احساسات بسی
انـواع ادبـی گونـاگونی را  ،مورد بررسی قرار گرفت، باشد. چرا که احساسـات گونـاگون

حال آنکه، ؛  پدید می آورد؛ حس نفرت، هجو را می آفریند و حس شجاعت فخر را و...
دیده مـی شـود،  آن چیزی که بیشتر از همه در میان شواهد و نمونه های بررسی شده

ایـن میـان آنچـه کـه بیشـتر بـه چشـم مـی در مربوط به نیرو و حس عاشقانگی است. 
و در همان حال بخش مهمی از معیار عاطفی نیز از آن بهره است نیروی عشق  ،خورد

واقعیـت ایـن علت این موضوع را باید در چند نکته جست؛ نخست اینکـه  .گرفته است
پدید آورنـده بخـش بزرگـی از عواطفی با محوریت احساسات عاشقانه بوده که ه ک تاس

زمینـه احساسـی و لطیـف اشـعاری بـا مضـامین و  ادبیات غنایی و عاشقانه بوده است
عاشقانه در مقایسه با دیگر گونه های ادبی مانند اشـعار تعلیمـی، بسـتر مناسـب تـری 

در » عـذری«که با گسترش غزل  برای جولان معیار عاطفی می توانست باشد. بستری
). غزلی که بر هـر سـروده ای ٧٩هـ :١٤١٥این دوره زمینه بهتری یافت (عبدالجلیل،

که دارای مضمون عاشقانه ای با  ویژگـی صـداقت و پـاکی بـود، اطـلاق مـی شـد. از 
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که از » جمیل«و » کثیر«همین روست که معیار عاطفی در سروده های شاعرانی مانند 
  ن گونه شعر به شمار می روند، بیشتر به چشم می خورد.سردمداران ای

نکته مهم دیگر را نیز می توان در زمینه ها و شرایط ویژه اجتمـاعی، اقتصـادی و  
خلفا بعد از اینکـه حکومتشـان «سیاسی دوره عباسی جستجو کرد؛ زیراکه در این دوره 

لذت ها و نعمت هـای تثبیت شد و دشمنان را تسلیم و احزاب را مهار کردند، به سوی 
زندگی رفتند؛ نعمت هایی که شعر یکی از آنها بود. از این رو شاعران را به خود نزدیـک 
کردند و آن ها را همنشین خود ساختند. شاعران ثروتمند شدند و در لذت طلبی افراط 
کردند، در نتیجه طبعشان لطیف شد و روحیه ای انعطاف پذیر یافتند و  اشعاری زیبا با 

). نتیجه ایـن طبـع و الفـاظ لطیـف، ١٢هـ:١٤٣٨(بستانی،» اظی لطیف می گفتندالف
  سازگاری و هماهنگی با معیاری به نام معیار عاطفی بود.

در نکته سومی که می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که درست است که  
ساسـات بـه ایـن اح برخـی از ولـی ،احساسات نیرومند دیگری نیز وجود دارد این میان

جهت ماهیت ویژه ای که دارند، در قالب یک معیار شخصی جداگانه مورد بررسی قرار 
می گیرند؛ مانند احساسات دینی و اخلاقی که در معیار جداگانه ای به نام های معیـار 

احساسـات نیرومنـدی ماننـد از دینی و اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین  
ه در زندگی قبیله ای این دوره به وضوح دیده می شود نیز در تعصبات قومی و نژادی ک

احساسـاتی کـه منشـاء دربـاره ی سخن به میـان مـی آیـد و یـا اینکـه دیگر قالب معیار 
، در قالب معیـار دیرینگـی آثـار، می باشددلبستگی به گذشته و خاطرات مربوط به آن 

 ه نـام معیـار عـاطفیدر نتیجه، دایره احساسات قابـل بررسـی بـ. دسخن گفته می شو
لازم اسـت یـادآوری شـود . در اینجا می شودانجام  عشق و مانند آن با محوریت بیشتر
واژه عشق به بسیار بودن محبت و دوستی دلالت دارد و در اصطلاح به خوشایندی  که

 . هرچنـدمـاده عشـق) هــ : ١٤١٨معشوق در نزد عاشق گفته می شود (ابـن منظـور،
شابه به جای این اصطلاح، دیگـر متـرادف هـای آن ماننـد: گاهی در موقعیت هایی م
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هـ) چهار ٦٣٨-٥٦٠حُب، غرام، صبابه و هوی نیز به کار می رود. از دیدگاه ابن عربی (
هــ،ج ١٢٩٣همین معنی را دارند (ابن عربـی،» هوی«و » عشق« ، »وُد«، »حُب«واژه 
نکتـه هـای ظریفـی  بیشـتر در قالـب می توان گفـت کـه ایـن معیـار و نهایتاً  )٣٢٣: ٢

پیرامون چگونگی توصیف عاشقانه، شـیوه درسـت عشـق ورزی، رفتـار احتـرام آمیـز و 
  می کند. پیدا مطابق با احساسات مورد انتظار معشوق و ممدوح جلوه

ونه که در نمونه های گوناگونی از جنبه های متفاوت احساسـی و گ نبه هر روی هما
عاطفی ادبیات و نقد این دوره نمایان است، معیار عاطفی روند تکامل خـودش را سـپری 
می کند و بر مبنای این روند است کـه انتظـارات عـاطفی خواننـدگان آثـار ادبـی در حـال 

که در جستجوی مقبولیت بیشتر در  شکل گیری است و  در این میان آفرینندگان آثار نیز
گـاه و  نـاگزیر،  میان مردم هستند، در پی برآوردن چنین انتظاراتی، هرچند گـاهی ناخودآ
در حال پذیرش دگرگونی در لفظ و محتوای آثار ادبی هستند. دگرگونی هایی که نتیجـه و 

بـا پـذیرش هدف نقد هایی است که بر پایه هر معیار  انجام می گیـرد و بخشـی از آن هـا 
  دگرگونی هایی جدیدتر به عنوان میراثی به سده های پس از آن انتقال می یابد.    

  ادبیات غنایی و معیار عاطفی
ارتباط متقابل و چند سویه ای با یکدیگر دارند که  ،پیشتر نیز گفته شد که ادبیات و نقد

این ارتباط، آثار و نتیجه های جداگانه و مشخصی را نیز بر روی هر کدام از این دو بـر 
جای گذاشته است. یکی از مباحثی که در این ارتباط می توان درباره آن سخن گفـت، 

  ارتباط ادبیات غنایی و معیار عاطفی است. 
معنی آوازخوانی است و منظور از ادبیات غنایی نظم و یا نثری اسـت  غنا در واژه به

انواع احساسـات موضـوع «که بیان گر عواطف و احساسات شاعر و یا نویسنده باشد و 
شعر غنایی است به شرطی که دو مفهوم  احساس و شخصی بودن، با معنای وسـیعی 

سـروده هـایی رگیرنـده ایـن تعریـف درب) ١١٢هــ  ١٣٩٣،کدکنی» (در نظر گرفته شود.
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. در تعریـف مـی شـود معمولاً با مضمون های چون عاشقانه، هجو و مدح  مانند آنهـا
عنصـر » احساسـی بـودن«های پرشـمار و در همـان حـال گونـاگون ادبیـات غنـایی، 

این مسأله تا بـه آنجـا  ؛بحث معیار عاطفی نیز ارتباط پیدا می کند امشترکی است که ب
ان بـه جهـت همراهـی ایـن نـوع از سـروده هـا بـا گونـه ای از پیش می رود که در یونـ

) لیریک نامیده می شدند و به همین اعتبار اسـت lyric) با نام (lyreموسیقی به نام (
 آن را جزو موسیقی به شمار آورده است و نه ادبیـاتق م) ٣٢٢-٣٨٤(که حتی ارسطو 

  ). ١١٨هـ :١٣٧٩(ارسطو،
ت ادبیات برجای مانده از دوره جاهلی و در است که اگر بتوان گفج نحال سخن ای

می توان ایـن مسـأله را نیـز بـه  ،ادامه آن سه سده نخستین هجری، غنایی بوده است
پدیـد آورن یـک معیـار  نیز توانایی اثبات رساند که ادبیات برآمده از احساسات این دوره

طـور بـه  مـی تـوان گفـت کـهدر مقابـل  چنـینهم را داشته است.احساسی و عاطفی 
. طبیعی معیار عاطفی نیز توانایی تحت تأثیر قرار دادن ادبیات این دوره را داشته اسـت

اثبات این فرض، نقش و جایگاه معیار عاطفی می تواند بسیار پر رنگ تر و مهم تر از  با
  آنچه که تا کنون به آن پرداخته شده است باشد.

غنـایی بـودن آن سـخن یـژه درخصـوص و هدر زمینه شـعر و ادبیـات ایـن دوره و بـ
با آوردن شواهدی ثابت می هـ ) ١٤٢٦-١٣٢٨(بسیاری گفته شده است. شوقی ضیف 

شعر در عصر «کند که شعر عربی در آغاز پیدایش خود غنایی بوده است و می نویسد: 
جاهلی با آواز هم پیوند بود و شاید به همین دلیل است که نظـم و ایـراد شـعر را انشـاد 

 )١٩٢هــ : ١٣٨٠نیز تعبیر کرده اند. (ضـیف،» یتغنّ «گاهی آن را  می خواندند و حتی
به همان انـدازه از مفـاهیم عمیـق  ،اشعاری که هر چه به دوره جاهلی نزدیک تر است

ادبی و حتی اجتماعی دورتر می باشد و جنبه احساسی و عاطفی بر دیگـر جنبـه هـای 
» این اشعار تحت تأثیر حالت و حس آن لحظه بیـان مـی شـد«آن برتری دارد. در واقع 

    . )٢٤٩هـ :١٤٢٢(نیکلسون،
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سمت دوره جاهلی هرچه به  بنا بر آنچه گفته شد، ادبیات سه سده نخست هجری
احسـاس و  نزدیک تر بوده است، رنگ غنایی بیشـتری بـه خـود داشـته و از آنجـا کـه 

، در نتیجه این عاطفه لازم و ملزوم این گونه از ادبیات و همچنین نقد مرتبط با آن بوده
در میان معیار های محدود این ادوار، نقش پر رنگی در پیشبرد و جهت دهی بـه معیار 

     .ه از آن بر عهده داشته استادبیات برآمد

  نتیجه گیری
 ،دوسـتی  ،عشـق، زیبـایی :انسان موجـودی اسـت بـا احساسـات گونـاگونی هماننـد

هنر یک جامعه خودنمایی کرده اند و و این احساسات، هم در ادبیات  .شجاعت و غیره
 هسدهم در نقدهای مرتبط با همان ادبیات و هنر؛ با بررسی هرچند گذرای ادبیات سه 

نخست هجری که می توان آن ها را نخستین جوانه هـای ادبـی ثبـت شـده در تـاریخ 
ادبیات عرب نام نهاد، می توان به روشنی نقش برجسته و جایگاه مهم این احساسـات 
را به عنوان معیار عاطفی در نقد آثار ادبی دید و بخشی از تأثیرات متقابل و چنـد سـویه 

  گیری شده زیر جستجو کرد: آن را با ادبیات در نکات نتیجه 
یـک  ،جامعه عربی هرچه به سده های نخست و به ویژه به دوره جـاهلی نزدیکتـر بـوده - ١

جامعه بسیط تر با مردمی به همان میزان ساده و عاطفی داشته است و بـه طـور طبیعـی 
معیار عاطفی نقد که از ابزار احسـاس  بهـره مـی بـرد، در مقایسـه بـا جامعـه ای بـزرگ و 

ر با دانش های گوناگون و پیچیده ادبـی، بـا ویژگـی هـای ذاتـی چنـین جامعـه ای ثّ متک
 تناسب بیشتری داشته و در نتیجه خودنمایی بیشتری کرده و تأثیرگذار تر نیز بوده است.

معیار عاطفی از نظر مفهوم و کاربرد، ارتباط عمیقی با امپرسیونیسم دارد کـه ناقـد  -٢
 ساسات تنها  به لذت بردن از اثر می اندیشد.  در آن تحت تأثیر عواطف و اح

شـاید ، عاطفه اصولاً دربرگیرنده احساسات بسیار گوناگونی است و به همین علـت -٣
ولـی  ،انتظار این باشد که در معیار عاطفی نیز همه آن ها در نقد اشـعار دیـده شـوند
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بیشتر با محوریت واقعیت این است که در این پژوهش، به دلایل متعددی این معیار 
 احساسات عاشقانه انجام شده است.

معیار عاطفی دارای جنبه های گوناگونی بوده که در این میان، جنبه ی معنوی ایـن  - ٤
 معیار بسیار گسترده تر از جنبه لفظی آن مورد توجه و کاربرد ناقدان قرار گرفته است.

مانند ذوق بلاغی و صـدق  با وجود شباهت هایی که میان این معیار و معیار هایی -٥
باید دقت کرد که تفاوت مـاهوی میـان آن هـا وجـود دارد و ایـن  ،وجود دارده عاطف

معیار به گونـه ای متمـایز و مسـتقل مـورد اسـتفاده ناقـدان دوره مـورد نظـر در ایـن 
 پژوهش قرار گرفته است.

ه کـه بـه عنـوان اندیشه کسانی پدید آمـدا فرآیند آفرینش آثار ادبی در تمامی مراحل ب - ٦
انسان دارای احساسات و عواطف گوناگونی بوده اند؛ بخشی از این فراینـد مربـوط بـه 
 نقد با معیار عاطفی است که در سده های نخست مسیر ادبیات را دگرگون کرده است.

از آنجا که ریشه بسیاری از معیارهای نقد ادبیات در پیشینه تاریخی و کهن همـان  -٧
نقد مرتبط با آن نهفته است و با توجه به اینکه معیارهـای شـکل ادبیات و همچنین 

دربرگیرنده اولـین آثـار نقـد مکتـوب و ثبـت  گرفته در سه سده نخست هجری تقریباً 
بنابراین می توان گفت که ریشه برخی از معیارهـای عـاطفی موجـود  ،شده می باشد

ش های نقدی و ادبی ر و همچنین ادبیات معاصر را باید در پژوهدر سده های متاخّ 
 این دوره جستجو کرد.

با توجه به اینکه نقد و معیارهای آن  بر روی ادبیات و آثار ادبی تأثیرگذار است و بـه  -٨
برهمین اساس می توان گفـت کـه معیـار عـاطفی نیـز از جنبـه ، آن جهت می دهد

هایی، سبب زیبایی و عاطفی شدن ادبیـات سـده هـای نخسـت گردیـد. دلیـل ایـن 
یرگذاری را می توان در انطباق طبیعی اظهار نظرهایی که با معیار عـاطفی انجـام تأث

شده است با حس زیبایی شناسی ذاتـی و فطـری شـخص ناقـد جسـتجو کـرد. ایـن 
موضوع به اندازه ای بارز و متمـایز بـا دیگـر دوره هاسـت کـه برخـی از پژوهشـگران 
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شـاعران « ن دوره را بـا عنـوان ترجیح داده اند بخش جداگانه ای از تاریخ ادبیات ایـ
 ).٧٩هـ :١٤١٥به رشته تحریر در آورند (عبدالجلیل،» عاطفی

و بـر همـین  ادبیات غنایی مراحل نخستین هر ادبیاتی از جمله ادبیات عرب بـوده -٩
اساس می توان گفت که همان عواملی که باعث پدید آمدن ادبیـات غنـایی در ایـن 

 ؛معیـار عـاطفی و احساسـی نیـز گردیـده اسـتدوره شده، باعث پیـدایش نقـدی بـا 
معیاری که به طور مستقل و یا در کنار دیگر عوامل و معیارهای نقد در این دوره، بـه 
طور طبیعی نقش اصلی خود را در هدایت این احساس ها و در نهایت در ادبیات این 

 دوره ایفا نموده است.
بر مبنای معیار عاطفی است  سطحی و گذرا بودن، یکی از ویژگی های ذاتی نقد -١٠

 که نتیجه برداشت آنی و اولیه از اثر ادبی است.

  اه توشن یپ
  بوزع می گوید: عصا به دست شدی! بوزع خانم جز ما کسی نبود که مسخره اش کنی! .۱
  قبر حرب در مکان بی آب و علفی هست. و در نزدیکی قبر او قبر دیگری نیست. .۲
  آثار اشک و آه در هر جایی نمایان می شود. نقشی که بر خرابه ها نقش بسته است نشانگر صبر است. .۳
  چه می گویی؟ آیا آنها را برای سفرهایمان در کنار خانه نگه داریم یا برایشان قبّه هایی بسازیم؟ .۴
یافتم، هرچند او خودش  آیا شما دو نفر مرا ندیده اید که هر بار که شبانگاه آمدم در او بوی خوشی .۵

  را خوشبو نساخته بود!
اگر روزی به من ظلم کند و اگر عذری داشته باشم، بعضی چیزها باعث مـی شـود کـه ظلـم او را   .۶

  انکار کنم.
  از ترس اینکه فهمیده ام اگر ظلمش آشکار شود، باید از او دوری کنم؛ اما من طاقت دوری او را ندارم.

ه او سرزنش می کنی! پیوند خویش را با او می گسلم. زیاده روی کردی، این ای کسی که مرا دربار  .۷
  زیاده روی تو را بس است.

درباره صفای دوستیشان دروغ گفتند و در زمینه وفای بـه عهدشـان نسـبت بـه » جنگ محله«در  .۸
  من بدهکار هستند. 
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  واهد کرد.کسی که اگر سخن بگوید دروغ خواهد گفت و آنکه به وعده اش وفا نخ .۹
  جمیل تو را از از هر بدی نگه می دارد. آیا از سوی او در نزد تو سخنی و یا فرستاده ای هست؟. ۱۰

  در باب عشق و اشتیاقم به شما شعرهای نیکویی گفتم که ذکر آن ها به درازا می کشد. -
های اشـتیاق را اگر گفتار من تو را خشنود نساخت،پس ای بثن! (به من) یاد بده که چگونه تندباد  -

  بازگو کنم.
  دشمن می گوید ای عزّ ! در پیش روی شما شخص شجاعی در میانه راه مضمّم ایستاده است.  .۱۱

  به آنها گفتم به خدا سوگند که اگر پیش روی شما جهنم باشد نیز قلب من از جهنم هراسی ندارد.
  دایش به من برسد بریده می شد!سلام، ای کاش زبانی که تو با آن سخن می گویی پیش از آنکه ص .۱۲
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معجم الأدباء ،ارشاد الأریب الـی معرفـه هـ ). ١٤١٤حموی،ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله الرومی.( -
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 دارالکتب العلمیّه

، تـاریخ النقـد الادبـی و البلاغـه حتـی القـرن الرابـع الهجـریهــ) . ١٤٢٣السلام، محمد زغلول.( -
 اسکندیه : دارالمعارف  

 ،القاهره : مکتبه النّهضه المصریّه.اصول النقد الادبیهـ ).  ١٤١٥شایب ، احمد.(  -
 ، قاهره : دارالمعارف.تاریخ الادب العربیهـ). ١٣٨٠ضیف،شوقی.( -
، جدّه : جامعه ملـک  مقاییس النّقدیّه فی کتاب طبقات الشّعراءهـ). ١٣٩٦عبادی، عبدالکریم. (  -

 عبدالعزیز.
 ، بیروت: دارالامانه.تاریخ نقد الادبی عند العرب). هـ ١٣٩١عباس، احسان. ( -
الصـــــناعتین  فـــــی الکتابـــــه و هــــــ ). ١٤٢٧عســـــکری، حســـــن بـــــن ابـــــی الهـــــلال.( -

 ،تحقیق،البجاوی،علی محمد و دیگران، لبنان: المکتبه العصریه.الشّعر
 ، القاهره: دارالنشر.نقد الشعر. هـ) ١٣٠٢قدامه بن جعفر، ابو الفرج. ( -
 نقد النثر، بیروت: دارالکتب العلمیّه.. هـ) ١٤٠٠قدامه بن جعفر، ابو الفرج. ( -
هـ ).  الإیضاح فی العلوم البلاغه، تحقیـق ابـراهیم شـمس ١٤٣٢قزوینی،محمد بن عبدالرحمن.( -

 الدین، بیروت:دارالکتب العلمیه.
 امعه الطب.هـ). اصول النّقد العربی القدیم، القاهره : منشورات ج١٤١٦قصبجی، عصام. ( -
ــحاق.( - ــو اس ــی، اب ــی ١٤٠٧قیروان ــن عل ــراهیم ب ــق اب ــاب ،تحقی ــر الالب ــر الآداب و ثم ـــ) . زه ه

 الحصری،قاهره:طبع الرّحمانیّه.
هـــ ). العمــده فــی صــناعه الشــعر و نقــده،تحقیق ١٣٧٥القیروانی،ابــو علــی حســن ابــن رشــیق. ( -

 عبدالحمید،محی الدین، قاهره:مطبعه دارالسعاده.
هـ ). معجـم مصـطلحات الادبیّـه فـی اللّغَـه و الأدب،  بیـروت : ١٤٠٥خرون. (مجدی، وهبه و الآ  -

 مکتبه لبنان.  
هـــ) . الموشــح فــی مآخــذ العلمــاء علــی الشــعراء ،تحقیــق ١٣٤٣المرزبانی،محمــد بــن عمــران.( -

 الخطیب، محب الدین، قاهره : مکتبه السلفیه.
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و بـن بحـر الجـاحظ، عُمّـان: دار هـ). نظریّه ابی عثمـان عمـر ١٤٠٧المصری، محمد عبدالغنی. ( -
 مجدلاوی.

نطبــاعي بــین النقــد القــدیم ي والنقــد االا  دالــذوق النقــهـــ ). ١٤٣٩نبیــل، ابــو عمــی و دیگــران.( -
 ،غزّه ١،عدد٢٦، مجلّه الجامعه الااسلامیّه للبحوث الانسانیّه ،مجلدوالحدیث

 منابع فارسی
، ترجمــه مهــدی سررشــته داری، یــونگیچهــار مقالــه هـــ ).  ١٤١٩ادوارد،اف ادینجــر و دیگــران.(  -

 تهران: انتشارات مهراندیش.
 ترجمه عبدالحسین زرین کوب.تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب . فن شعر،هـ ). ١٣٧٩ارسطو.( -
 ترجمه سوده مرادیان،تهران: یاردانش ادیبان عرب در عصر عباسی،هـ). ١٤٣٨البستانی،بطرس ( - 
 ، تهران: انتشارات مروارید.ادبیفرهنگ اصطلاحات ش). ١٣٨٥داد،سیما. ( -
، ترجمـه آذرتـاش آذرنـوش، تهـران: انتشـارات تـاریخ ادبیـات عـربهـ). ١٤١٥عبدالجلیل،ج.م. ( -

 امیرکبیر.
، مجلـه رشـد آمـوزش ادب انـواع ادبـی و شـعر فارسـیش). ١٣٧٢شفیعی کدکنی، محمدرضـا.  ( -

 .٣٢فارسی : سال هشتم شماره
 ترجمه ناصر داوران. تهران: نگاه. ،و نقد اتیادب یاه هینظر ). هـ ١٤٣٢برنا ( ،موران -
 ترجمه کیواندخت کیوانی، تهران: ویستار. ،تاریخ ادبیات عربهـ ). ١٤٢٢نیکلسون، رینولد.( -
، ترجمه کیومرث نظریه سیستمها، مسائل فلسفی و روش شناختیهـ).  ١٤٠٣یودین،سادوسکی.( -

 پریانی، تهران: انتشارات تندر.

   



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  

 معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری 
236   

 
   

Abstract 
 

Emotional Criterion in Literary Criticism of the First 
to Third Centuries a h 

Behnam Shirmohammadi*  
Ali Saberi** 
 

Literary works, after being written: are placed in front of writers as well 
as people, and inevitably they are always judged and evaluated by them. 
These judgments are important as literary criticism in many ways. On 
the one hand, they represent the critics' perception of those literary 
works, and on the other hand, due to the feedback that the owners of 
literary works receive from those critiques, they effect the process of 
creating and changing the works. Since the critique and selection of 
literary works throughout the history of literature has been constantly 
done on the basis of different criteria; As a result, how and also the 
reason for the emergence of each of those criteria during different 
literary periods, expresses many facts in different historical, cultural and 
literary fields. Facts that have changed a lot over time. This study has 
tried to determine how the lyrical literature of the first centuries AH, in 
the absence of many literary criteria that were the result of the late 
emergence of literary knowledge or their incomplete structure at that 
time, how it was able to rely on few and personal criteria, and in 
particular a criterion such as the emotional criterion, to advance to the 
edge of literary flourishing; Also, this research wants to determine what 
changes this criterion has undergone during these centuries and, more 
importantly, what effects it has had on the literature of the mentioned 
centuries and finally on the literature of later periods.  
Keywords: Literary criticism, Emotion, Taste, Lyrical, Literature, 
First centuries. 
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